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قانوني که نیست
 ایــن نظریات از کجاســت؟ بر اســاس اصل ۸۵ 
سمت نمایندگي قائم به شــخص است و نمی توان 
آن را به دیگری واگذار کرد. مجلس نمي تواند اختیار 
قانون گذاري را به شــخص یا هیئتي واگذار کند؛ ولي 
در «مــوارد ضروري» مي توانــد اختیار وضع بعضی 
از قوانیــن را بــا رعایــت اصل ۷۲ (عــدم مخالفت 
با اصــول و احکام مذهب رســمي کشــور یا قانون 
اساسي) به کمیسیون هاي داخلي خود تفویض کند. 
در این صورت این قوانین در مدتي که مجلس تعیین 
مي کند، به صورت آزمایشــي اجــرا و تصویب نهایي 
آنها با مجلس خواهد بود. براي بررسي این ماده باید 

به موارد مهمی توجه کرد:
الــف) تصریــح قانون گذار به قائم بودن ســمت 
نمایندگي به شــخص: طبیعي است مردم به فردي 
رأي مي دهنــد که به وکالت از طرف آنان اعمال قوه 
مقننه یعني مصوبات مجلس شــوراي اســلامي را 
پس از طــي مراحل قانوني براي اجرا به قوه مجریه 

و قضائیه ابلاغ کند.
ب) علني بــودن مذاکرات: برابــر اصل ۶۹ قانون 
اساسي، مذاکرات مجلس باید علني باشد و گزارش 
کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمي براي اطلاع 

عموم منتشر شود.
پــس آنچــه در اصل ۸۵ قانون اساســي آن هم 
در شــرایط ضرور پیش بیني شــده اســت، بــر قائم 
به شخص بودن ســمت نمایندگي یک اســتثنا وارد 
شــده اســت که به علت فوریت و ضرورت موضوع 
مطرح شده و گرفتاري مجلس و اینکه مسائل تقنیني 
معوق نمانــد، قوانیني را به صورت آزمایشــي و در 
مدتي که مجلــس تعیین مي کند، بــراي اجرا تهیه 
کننــد، از این اصل اســتنباط نمي شــود و حتي روح 
اصــل هم حکایت از آن ندارد کــه قانون گذار تمدید 
مهلت آزمایشي یک قانون را مدنظر قرار داده باشد؛ 
یعني اجازه تمدید از این اصل اســتنباط نمي شود و 
مهم تر از آن نیاز به تغییر یا اصلاح قانون آزمایشــي 
و لازم الاجراکــردن همان تغییر یــا اصلاح هم جزء 
اختیارات اصل ۸۵ نیست؛ زیرا اصلاح با تغییر قانون 
دائمي یا آزمایشــي تفاوتي ندارد و باید مسیر اصلي 
قانون گــذاري را طي کند که شــرایط آن با ضرورت 
مد نظر اصل ۸۵ متفاوت اســت. طبیعي است مدت 
آزمایشي که در اصل ۸۵ در نظر گرفته شده، مهلتي 
اســت که مجلــس بتواند با توجه به اجرائي شــدن 
قانون آزمایشــي و اشــکال و ایراداتي کــه در مدت 
زمان اجرا به دســت مي آید، متن جدیــدي آماده تا 
قبل از پایان مهلت آزمایشي در مسیر قانون گذاري و 
تصویب نهایي قرار گیرد. صحیح نیســت براي قانون 
آزمایشــي چندین نوبت برخلاف قانون اساسي مهر 
تمدید زده شــود و بعد از آن بدون مجوز قانوني که 
حتــي از روح اصــل ۸۵ بتوان جواز آن را اســتنباط 
کرد، بــا یک قیام و قعــود اعلام شــود «قانون آیین 
دادرســي کیفري با اصلاحات و الحاقــات بعدي از 
تاریخ انقضاي مدت آزمایشــي آن دائمي مي شود». 
حق طبیعي و اولیه مردم است که با شنیدن گزارش 
کامل مذاکرات علني از طریق رادیو و روزنامه رسمي 
در جریان باشــند که نمایندگان آنهــا موضوعاتي را 
بــه مصوبه و قانون تبدیل مي کننــد. نگارنده معتقد 
اســت قوانین آزمایشي که تنها در شــرایط اضطرار 
حســب اصل ۸۵ قانون اساســي اختیار تهیه آن به 
کمیســیون هاي اصلــي داده مي شــود، مجوزي بر 
تمدید پي درپي مهلت آزمایشــي آن نیســت. مهم تر 
از آن مجلــس حق ندارد اصول کلــي قانون گذاري 
یعني طرح ماده به مــاده قوانین در صحن مجلس 
و علني بودن مذاکرات و نشــر آن در رادیو و روزنامه 
رسمي براي آگاهي مردم را نادیده گرفته و از وظیفه 
اصلي خود صرف نظــر کند. اکثریت جامعه حقوقي 
معتقد اســت هم اکنون قانون مجازات اســلامي و 
قانون آیین دادرسي کیفري اعتبار تقنیني ندارد؛ یعني 
قانون مجازات اسلامي و قانون آیین دادرسي کیفري 
که در مجلس برابر اصول قانون اساسي و آیین نامه 
داخلي مجلس به تصویب رسیده باشد، وجود ندارد. 
پس مجلس باید در اسرع وقت، این قوانین را تعیین 

تکلیف کند تا محاکم بدون قانون معتبر نباشند.
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ترامپ دنبال معامله است نه حقوق بشر
در گفت وگو بــا مصطفی تاجزاده: بــه نظر من به  �

دو دلیل رهبر کره شــمالي چنین ملاقاتي را پذیرفت و 
استراتژي خود را درباره آمریکا تغییر داد. اول مشکلات 
طاقت فرســاي اقتصادي اســت که هــم حکومت و 
هم مردم کره شــمالي را به  شــدت رنج مي دهد و دوم 
موفقیــت کشــورهاي پیرامون کره در دســت یافتن به 
توســعه اقتصادي در چهــار دهه گذشــته؛ از چین تا 
کره جنوبي و از سنگاپور و هنگ کنگ تا مالزي و اندونزي. 
به نظر مي رســد حزب کمونیست کره شمالي با توصیه 
حزب کمونیســت چین به این جمع بندي رسیده است 
که مي تواند با حفظ سلطه سیاسي خود گام هاي بزرگي 
به سمت توسعه اقتصادي بردارد و تعریف جدیدي از 
امنیت ملي براي خود ارائه کند. به این معنا که بیش از 
تکیه بر سلاح اتمي و موشك هاي بالستیك و قاره پیما 
بر قدرت اقتصادي کشــور تکیه کند؛ همان مسیري که 

چین پیمود.

روشنفکران ایرانی یکدیگر را تخریب می کنند
در گفت وگــو با مرحــوم قانعی راد: دانشــگاه اگر  �

بخواهد مؤثر باشــد و کار کند باید مبتنی بر یک ســنت 
باشــد و این سنت یک ســنت علمی و فکری است که 
تحت عناوین مختلفی از جمله برنامه های پژوهشــی 
مطرح می شــود. این برنامه های پژوهشی به مثابه یک 
سری سنت ها توسط اســتادان برجسته در دانشگاه ها 
شکل می گیرند و به نســل های جدید منتقل می شوند 
و نســل های جدید نیز نســبت به چنین سنتی متعهد 
خواهنــد بود... این ســنت ها تنها ابعــاد ذهنی ندارند 
بلکــه ابعاد اخلاقی و رفتاری نیز دارند و روی هم تأثیر 
می گذارند تا یک جامعه شناس چگونه جامعه را ببیند 
و آن را تحلیل کند. ... لازمه شکل گیری یک سنت، تداوم 
و استمرار است. در شــرایطی که استقلال آکادمیک و 
تشــکیل اجتماعات علمی وجود داشــته باشــد، این 
ســنت یافت می شــود. اتفاقی که در ایران رخ داد این 
بــود که در برخورد بــا پدیده انقلاب بــا بوروکراتیزه یا 
دیوان سالارانه شدن دانشگاه مواجه شدیم؛ به نحوی که 
دانشــگاه ها به بخشــی از بوروکراســی دولتی تبدیل 
شــدند و چیزی به نام اســتقلال آکادمیک از بین رفت. 
در بوروکراســی سلسله مراتبی وجود دارد که دانشگاه 
یک سازمان و ارگانیزیشن است و این ارگانیزیشن توسط 
یک رئیس که منصوب دســتگاه های دولتی اســت بر 
مبنای یک ســری بخش نامه ها که شــیوه کار دانشگاه 
را تعیین می کنند، اداره می شــود و شــیوه کار دانشگاه 
از برنامه هــای درســی گرفته تــا روش امتحان، نحوه 
فارغ التحصیلی دانشــجویان و ارتقاي استادان جزئی 
از این شــیوه اداره اســت. بوروکراتیزه شدن شامل حال 
تمام دانشــگاه ها و رشته های علمی در ایران است اما 
رشــته جامعه شناســی با نوعی بی اعتمادی از سوی 
سیســتم نیز مواجه است؛ بنابراین به عنوان یک دانش 
ناخالص غربی که متناسب با شرایط بومی ایران نیست 
تلقی می شــود. به همین دلیل در مقابل جریان اصلی 
جامعه شناسی، جامعه شناسی اسلامی مطرح می شود 
که از یک سو یک نوع دعاوی ایدئولوژیک را وارد دانش 
جامعه شناسی کرده است و از سوی دیگر باعث فقدان 
اســتقلال آکادمیک و نقــش دیوان ســالاری در اداره 

دانشگاه ها شده است.

ضرورت آرایش جنگی در سازمان اقتصادی کشور
عبداالله متولیان: ...کشور ایران در وسط میدان جنگ  �

اقتصادی قرار گرفته و شیطان بزرگ یک جنگ نابرابر و 
تمام عیار اقتصــادی را علیه ایران راه انداخته و در کنار 
این اتــاق جنگ قرارگاه های عملیاتــی: «قرارگاه جنگ 
اقتصادی متشــکل از وزارت خزانــه داری، وزارت امور 
خارجه و دســتگاه اطلاعاتی»، «قرارگاه نبرد سایبری با 
تأکید بر حوزه اقتصادی ایران»، «قرارگاه عملیات روانی 
با هدف ناامیدســازی، خسته کردن و بی اعتمادی مردم 
و ترویج حس تنفر و بدبینی نســبت به اصول و مبانی 
ارزشــی ملی و نظام اســلامی، ترویج نافرمانی مدنی، 
ســاماندهی اعتصابات، شورشگری و اغتشاشات علیه 
نظام و...»، «قرارگاه هماهنگی تبلیغات و شایعه سازی»، 
«قرارگاه هماهنگی عملیات مشترک نظامی» و «قرارگاه 
عملیات اطلاعاتی و جاسوسی» را راه اندازی کرده است 
و ناگفته پیداســت که تســلیم نامه برخی از دلدادگان 
غرب و وطن فروشــان مبنی بر ضــرورت مذاکره بدون 
قید و شرط با شیطان بزرگ از آثار همین قرارگاه هاست.

نقشه دفاع در ستاد فرماندهی اقتصادی
راه برون رفــت از چالــش اقتصــادی موجود کدام  �

اســت؟ سهم دشمن و دوســت و دوست نمایان در این 
میان چقدر اســت؟ اراده و امید عمومی برای مقابله با 
جنگ دشــمن را چگونه می شــود تقویت کرد؟ ... بدتر 
از تســلیم طلبی، وطن فروشــی اســت که صدها بار از 
تن فروشــی رذیلانه تر اســت اما بعضی ها به آن عادت 
کرده اند؛ چنان که رئیس حزب اشرافی کارگزاران و چند 
عضو حزب منحله مشارکت و اعتماد ملی در کنار برخی 
اعضای فراری گروهک های منحله، با نامه پراکنی اخیر 
به مثابه نشــتی بشکه نشــان دادند. ... دشمن و عوامل 
آن دنبال نوعی از بســیج گری اجتماعی هســتند که در 
خدمت فرسایش اقتدار ملت و حاکمیت ایران از درون  
قرار گیرد و به نوعی خودزنی و خودکشــی ملی منتهی 
شــود؛ همچنان که در فتنه ۸۸ گفتنــد در جنگ نرم و 
هوشــمند، به دنبال بازآفرینی فنون رزمی جوجیتســو 

(استفاده از نیرو و توان حریف علیه خود او) هستند.
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با خــروج دونالد ترامــپ از برجام بار 
دیگــر حملات به این توافق مهم در داخل 
کشــور افزایش یافته اســت. بخش عمده 
حملات به برجام از ســوی کسانی مطرح 
می شــود کــه در ابتدا شــکل گیری توافق 
هســته ای را محتمــل نمی دانســتند و در 
گام دوم پس از شــکل گیری بــه محتوای 
آن حمله می کردند و از کنارگذاشــتن این 
توافق به طــور تلویحی حمایت می کردند. 
این جماعت با خروج آمریکا از برجام حالا 
از یکسو از این خروج ناراحت اند! (برخی از 
آنها حتی با تیترهای درشت می نوشتند که 
امکان نــدارد آمریکای ترامپ از این توافق 
یکسویه و به ضرر منافع ایران خارج شود!) 
و از سوی دیگر تیم مذاکره کننده با حمایت 
حســن روحانی را مورد عتاب خویش قرار 
می دهند. مرور کارنامه تیــم مذاکره کننده 
پیشــین بــه مدیریــت «ســعید جلیلی»، 
پیشــروی بــدون توجــه بــه مخاطــرات 
قطع نامه های پیاپی علیــه ایران را نمایان 
می کند. ســعید جلیلی و تیم مذاکره کننده 

در زمان او تحولــی در رویکرد خویش از پیش و پس 
تحریــم بانک مرکزی ایران در اواخر ســال ۹۰ نشــان 
نداد. مذاکــرات ایران با «پنج بعــلاوه یک» در دوران 
مدیریت ســعید جلیلی مانند مســابقه فوتبالی شده 
بود که اگــر به جای ۹۰ دقیقــه، ۱۸۰ دقیقه هم طول 
می کشــید، نتیجه تغییری نمی کرد و اهداف مورد نظر 
تحقــق نمی یافت. برای درک اهمیت برجام مهم ترین 
موضوع بســتر و شرایطی  است که ایجاد و شکل گیری 
برجام را ضروری کرد. پــس از تحریم بانک مرکزی با 
امضــای باراک اوباما و تحریــم همه جانبه علیه ایران 
فراتر از قطع نامه های شورای امنیت، فروش نفت خام 
ایران با دشــواری روبه رو شــد. این دشواری چنان بود 

که نه تنها ایران نمی توانست پول فروش نفت خود را 
به طور مســتقیم دریافت کند بلکه باید صادرات نفت 
را نیز به طور پلکانی کاهش می داد؛ طوری که در پایان 
ریاســت جمهوری محمود احمدی نژاد سقف فروش 
نفت ایران به حدود یک میلیون بشــکه در روز رســید 
و ایــن درحالی بــود که اقتصاد ایران بــه دلیل درآمد 
بی ســابقه ارزی سرشــار از صادرات نفت گران قیمت 
در دوران هشت ســاله محمود احمدی نژاد به شــدت 
به فروش نفت وابسته شده بود. از سوی دیگر ائتلاف 
جهانــی علیه ایران و قرارگرفتن نــام ایران ذیل فصل 
هفتم منشــور ملل متحــد خبر از روزهای ســخت تر 
می داد. سه برابرشدن قیمت ارز، بی اعتمادی عمومی، 

ائتلاف جهانی علیه ایران، کاهش مستمر درآمد نفتی 
و... از همــه مهم تر ضرورت ایجــاد اعتماد جهانی و 
زدودن جو ایران هراســی زمینه ســاز تغییر استراتژی 
ایران در مذاکرات هسته ای شد. در مناظرات انتخاباتی 
ســال ۹۲، غیر از ســعید جلیلی که پاسخ مستدل به 
ســؤالات در مورد نقد مذاکرات هســته ای نداشــت، 
بقیه کاندیداهای ریاســت جمهوری از تحول در روند 

مذاکرات هسته ای استقبال کردند. 
کار تا آنجــا پیش رفت که ســخت ترین نقدها را 
علی اکبر ولایتی به ســعید جلیلی انجام داد و این در 
حالی اســت که در دوران پساخروج آمریکا از برجام 
علی اکبر ولایتی نیز عزم خویش را در حمله به برجام 

با مقایســه آن با عهدنامــه ترکمانچای 
جزم کرده است! 

این در حالی اســت کــه ترکمانچای 
با تمامیــت ارضی ایران ارتباط داشــت 
و توافــق هســته ای ارتباطی بــا بحث 
ســرزمینی ایران ندارد. توجــه و مداقه 
درباره آینده برجام و شــرایط شکل گیری 
برجام نشــان می دهد که ازدســت دادن 
و مذاکــره در  بــرای گفت وگــو  زمــان 
چارچــوب منافــع ملــی نه تنهــا مثبت 
نیست بلکه می تواند زمینه را برای دادن 
امتیازهای بیشــتر آماده کنــد. جریانات 
مخالــف برجام به این نکته اســتراتژیک 
بی توجه انــد که اگــر در مذاکرات برجام 
به رسمیت شــناختن  توانســت  ایــران 
در  کنــد،  کســب  را  غنی ســازی  حــق 
دوران پســاخروج وزیــر خارجــه ایالات 
متحده نه تنها ۱۲ شــرط سخت را پیش 
می گــذارد بلکــه یکی از دشــمنی های 
خویــش و دونالــد ترامپ بــا برجام را 
برای  غنی سازی  حق  به رسمیت شناختن 
ایران می دانــد. حملات به برجــام در حال افزایش 
 است و بســیاری می کوشند سیاســت کره شمالی را 
موفق تر جلوه دهند؛ درحالی که کره شــمالی با یکی 
از شــکننده ترین وضعیت های اقتصادی خود را برای 
گفت وگــو با دونالــد ترامپ آماده کرده اســت و به 
دلیل پذیرش تحریم های فلج کننده برای دســت یابی 
به سلاح هســته ای حالا برای موفقیت در درون باید 
همه رشته هایش را پنبه کند تا فرصتی برای بازسازی 
اقتصادی کشورش فراهم کند؛ فرصتی که در مذاکره 
با رئیس جمهوری قرار اســت پدیــد آید که معروف 
به خروج از توافق هاســت حتی اگر با قطع نامه ای از 

سوی شورای امنیت مستحکم شده باشد. 

زمانی که زندگی نامه بزرگان مطالعه می شــود، 
اغلــب آنها دارای یک نقطه اشــتراک هســتند و آن 
افتخار به داشــتن پدری کارگر اســت. به بیان دیگر، 
حاصل بزرگ شــدن بر ســفره کارگری بزرگی آفریده 
اســت. کارگــر از هر نــوع و رتبــه اش، عامل اصلی 
حرکت صنعت و اقتصاد یک ملت اســت. اثبات این 
مدعا را می توان در نگرانی کشورهای بزرگ صنعتی 
از کاهش نیروی کار (یا همان کارگر به زبان ســاده) 
در ســالیان آینده جســت وجو کــرد؛ نگرانی ای که 
بعضا منجر به تغییرات برنامه های سیاســی و حتی 
ابداع روش های متنوع سیاســت های مهاجر پذیری 
می شــود. ایران از حیث کمیت نیروی انسانی، یکی 
از غنی ترین کشــورها محسوب می شود. این بضاعت 
عالی بــا تخصص و دانــش بالا نیز ترکیب شــده و 
شــرایطی بسیار خوب را برای رشد ایجاد کرده است، 
اما حلقه ای که باید میان کارگر و کارفرما ایجاد شود 
نقطه عطفی اســت که روزبه روز بر شدت آن افزوده 

می شود. 
مطابق آنچه مازلو در هرم انتظاری خود توصیف 
کرده اســت، هر فرد شــاغل بــه کار، از تلاش خود 
بــه دنبال یک هدف اســت، اما آنچــه در پایین ترین 

طبقه هدف هــر کارگر وجــود دارد، تأمین نیازهای 
اولیه و معیشــت خواهد بود. به بیان ساده تر، کارگر 
کار می کنــد تا بتواند نیازهای اساســی خــود مانند 
تغذیه، مســکن، رفاه خانواده، تحصیل و بهداشــت 
را تهیه کند. شــرایط سخت و طاقت فرسای کار فقط 
به امید کســب حقوق در پایان هــر ماه قابل تحمل 
خواهــد بود و زمان تنها برای رســیدن به این هدف 
اســت که ســپری می شــود. بااین حال متأسفانه در 
این روزهــا، اعتراضاتی درباره عــدم دریافت حقوق 
بــه گوش می رســد.  برخی کارگران نیــز در صنوف 
مختلف دست به اعتراض و اعتصاب می زنند تا حق 
خود را که چندین ماه اســت پرداخت نشده مطالبه 
کننــد. در گذشــته نه چندان دور جنــس اعتراضات 
کارگــری همواره به میــزان حقوق، توزیــع پاداش، 
تغییر ســبک ارتقا و امثال آن بود، اما برخلاف آنچه 
رشــد مطالبات نامیده می شــود، اعتراضات گذشته 
شیب ســقوطی داشــته و جای خود را به کف ترین 
حقوق اولیــه کارگر (که مطالبه دســتمزد باشــد) 
داده است. این تغییر ســبک نمی تواند نشان خوبی 
از توســعه باشــد. علت پدیداری این بحران را نه در 
رکود و نه فشــار اقتصادی، بلکه در نبود مسیرهای 

روشــن و قانونی برای حمایت از قشــر زحمت کش 
جامعــه می توان یافت. نبود جامعه ها، ســندیکاها، 
اتحادیه هــا، انجمن ها و هر دســته دیگــری که به 
صورت سیستماتیک توســط افرادی از همین جنس 
اداره شود، باعث می شود که برخی کارفرمایان از این 
ضعف حمایتی استفاده کرده و در برنامه ریزی خود، 

حقوق کارگر را در انتهای لیست بدهی خود ببینند.
 براین اساس در خوش بینانه ترین حالت، پرداخت 
پــول آب و بــرق دفتر مرکزی شــرکت از نان شــب 
کارگــر واجب تر خواهد شــد. برخــی از پیمانکاران، 
عدم پرداخت دیون توســط دولت را بهانه می کنند. 
از ســوی دیگر در بســیاری از مــوارد دولت ادعای 
بدهکاری را مردود می داند، اما کســی بیان نمی کند 
کارگری که شش ماه است حقوقی دریافت نکرده یا 
دفترچــه بیمه اش به صرف عدم پرداخت حق بیمه 
تمدید نشــده چه راهی برای رفع مشکلات دارد. اگر 
شــکایتی به محاکم قانونی ببرد شاید بتواند حقوق 
گذشته خود را بگیرد، اما اثرش تبدیل حقوق گذشته 
به آخرین حقوق است؛ شغل خود را از دست خواهد 
داد و باید همین داشــته بالقوه را به نداشته بالفعل 
تبدیــل کنــد. در این شــرایط، چه کســی از کارگری 

حمایت می کند که درخواســت بحقــی دارد. حلقه 
حمایتی دولت در نبود ســازمان های کارگری کجای 
این دور تسلسل خواهد بود. اینها دغدغه هایی است 
که باید متولیــان امور کار به آن بپردازند. در دوره ای 
که باید از هر زمانی نیاز به همبستگی و تولید داخل 
احساس می شــود و سالیان پیاپی، این حمیت هدف 
نام گذاری ســال قرار می گیرد، متولیان امر بهتر است 
اگر دغدغه ای برای رشــد تولید داخــل دارند، ابتدا 
فکــری به حال پایه این رشــد که همــان نیروی کار 
اســت بکنند. از وزیر محترم کار که خود بر ســر این 
سفره بزرگ شده و طعم کارگربودن را چشیده است 
انتظار می رود درک صحیحی از این دغدغه داشته و 
با ایجاد یک کانال امن ارتباطی، کارگرانی را که با این 
بحران دست وپنجه نرم می کنند شناسایی کند، شاید 
بتوان با رایزنی های صحیح با کارفرمایان بدهکار، از 
خلأ حمایت کاســته شود و پرداخت حقوق کارگران 
را به ابتــدای لیســت بدهکاری هــای صاحبان کار 
اعتراضات سیاســی  اعتراضــات کارگری،  برگرداند. 
نیســت که در کش وقوس بحث های سیاســی حل 
شود. حل این مشــکل یک همت از جنس خواستن 

و تلاش می خواهد. 

مواضع ضدونقیض مخالفان برجام در دوره پساخروج آمریکا

صداى کارگر، صداى چرخش صنعت است

اکبر مختارى

فرهاد خزائلى

ماردین سیداحمدي

و  کوتولــه  مدیریــت،  تخصصــي  فرهنــگ  در 
کوتوله پــروري مقوله هاي نام آشــنایي هســتند که 
در شــکل و ماهیت یــک ناهنجــاري مدیریتي و در 
محیط هاي غیرشــفاف و نامطمئن و در نبود سیستم 
شایسته ســالار و نخبه گزیــن رشــد و نمو مي کننــد و 
گســترش مي یابند. مدیر کوتوله به شــخصي اطلاق 
مي شــود که از علــم مدیریت فقط نــام آن را یدک 
مي کشــد. کوتوله ها در حالي که دانش و تجربه لازم 
مدیریتــي را ندارند، به گزاف بر مســند بزرگان تکیه 
زده اند؛ یک مدیر کوتوله از آنجا که بر اســاس روابط 
و یک ســري پارامترهــاي تعریف نشــده غیرمعمول 
آسانســور ترقي را طي کرده و ارتقا پیدا کرده است، 
همیشــه نگران موقعیت و مقام و صندلي اش است 
و بر همین اســاس در سیســتم تحت امرش از رشد 
و ترقي افراد اثربخش و کارا به شــدت بیمناک است. 
مدیر کوتوله کارکنان توانمند را براي منصب و کرسي 
خود تهدیــد مي پنــدارد، بنابراین در مقــام تقابل و 
حذف و انزواي شایستگان، نخبگان و صاحب نظران 
ســازمان برمي آیــد.از آنجایــي که مدیــران کوتوله 
تحمــل افراد بلندقامت تر از خــود را ندارند، مدیران 
پایین دســتي، میاني، مشــاوران و افراد تصمیم گیر و 
ذي نفوذ سازمان را نه بر معیار شایستگي هایي علمي 
و تجربــي، ضرورتا با متراژ و مقیــاس قد کوتاه خود 
مي ســنجند و انتخاب مي کنند و این موضوع ســبب 

مي شود در سازمان تحت نظر آنها یک سلسله نزولي 
از مدیــران کوتاه قامت تولید و تکثیر شــود.در ادامه 
روند کوتوله گزیني ازسوی مدیر کوتاه قامت، سرانجام 
ســازمان با چالش بحران مدیریت در تمام ســطوح 
دست به گریبان مي شــود که در نهایت کل مجموعه 
را نیز به یک ســیر قهقهرایي میرا مي کشــاند.در کنار 
سبک زندگي جلبکي، محیط مرداب و باتلاقي فضاي 

مورد علاقه مدیران کوتاه قامت است. 
بدون شــک اگــر بخواهیــم پژوهــش جامع و 
کاملي به منظور شــناخت عوامل اصلــي تأثیرگذار 
در محقق نشــدن بهره وري ســازماني داشته باشیم، 
ردپاي عمیق این افراد در تثبیت این پدیده به وضوح 
دیده خواهد شــد، معمولا مدیــران کوتوله به اتاق 
فکر و مشــورت و فنون بارش فکري و دلفي و سایر 
ابزارآلات هم اندیشــي و تجمیع و گزینش ایده، باور 
و اعتقاد ندارند و دیکته بالادســتي یا خودتشخیصي 
را به عنــوان بهترین و تنها راهــکار موجود براي حل 
مسئله ها مي شناسند و اجرا مي کنند.مدیران کوتوله 
تفکــرات اســتراتژیک و رویکرد پراگماتیــک ندارند؛ 
تصمیــم و عمل این افراد ایجابي و بیشــتر بر مبناي 
انتفاع شــخصي یا در مصلحت گروه هاي غیررسمي 
خرد، نمود پیدا مي کند، این افراد در بالاترین ســطح 
فرمانبرداري، بــدون چون و چرا در خدمت رؤســا، 
مدیران در سایه و... و براي این افراد در حکم سوپاپ 

اطمینــان اســتمرار مقام عمل مي کننــد و به عنوان 
ضمانــت و پشــتوانه ضریــب مانــدگاري صندلي 
مدیران بالادســتي و افزایش طول عمر مدیریت آنها 
کاربرد مؤثــر دارند.در یک تعریف هم تــراز دیگر، از 
کوتوله هاي منصب دار به عنوان مدیران ضدتوســعه 

نیز یاد مي شود. 
ماهیــت مدیریت کوتوله اي به شــیوه اي اســت 
که با غالــب پارامترهاي توســعه در تضاد اســت؛ 
نزدیک بینــي مفــرط و کوتاه نگــري مــداوم در کنار 
تنیده شدن به منافع غیرسازماني و زودبازده و استناد 
و افتخار به آمار و ارقام صرف عددي (کمي)، سبب 
انسداد مسیرهاي توســعه همه جانبه و به دنبال آن 
گرفتارشــدن در باتلاق ســکون و درجازدن سازماني 
مي شــود که از زاویه اي دیگر، تهدیــد عقب ماندگي 
از رقیبــان را به دنبــال دارد.توجه بــه نظام تربیت و 
پرورش مدیران و ... نشان مي دهد که این جایگزیني 
در  علمــي  به صــورت  توســعه یافته  ممالــک  در 
مرحله اول از طریــق موفقیت در تحصیلات مرتبط 
دانشــگاهي و در مرحله ثانویه فعالیت در کســوت 
دســتیار یا کارورز در سطوح مختلف سازمان تعریف 
مي شود.در کشور ما با توجه به اینکه سیستم انتخاب 
و انتصاب مدیران بیشــتر از آنکه منشأ علمي داشته 
باشــد، از تغییرات جناح ها و احزاب سیاســي متأثر 
است، به این انتصابات غالبا فرایند تغیرات اتوبوسي 

گفته مي شود؛ پروســه اي که تابع یک مدل علمي و 
پذیرفته جهاني نیست. در این نظام تربیت و پرورش 
مدیر آن طور که شایسته است جدي گرفته نمي شود 
و این درون داد غالبا از طریق آزمون و خطا و به روش 
تجربي انجام مي پذیرد؛ الگویي که بهترین شرایط را 
براي بروز و رشــد کوتوله هاي عرصه مدیریت فراهم 

مي کند.
پیمایش ظرفیت و استعداد افراد با پیمانه ناقص 
و رابطه مند این افراد متراژ مي شود. ضابطه اي براي 
محک زدن بلندقامتان با معیارهاي استاندارد وجود 
نــدارد، افرادي که طول و عرضشــان با این متر هاي 
کوتــاه هم خوانــي نداشــته باشــد، در مرحله اول 
محکوم به همرنگ شدن هستند و در غیر این  صورت 

باید حذف شوند.
توجه بــه اثرات بلندمــدت و در عین حال مخرب 
تهدید مدیران کوتاه قامت، ایجاب مي کند که نباید از 
کنار این معضل به ســادگي گذشــت و ضرورت یک 
اراده در بالاترین سطح ممکن براي مبارزه با حامیان 
پشــت پرده این پدیده به شــدت احســاس مي شود.
تا زمانــي که عرصه مدیریت ســازمان هاي دولتي و 
شــبه خصوصي، حیاط خلوت و جولانــگاه مدیران 
کوتوله باشــد، انتظار تحول در راستاي چابک سازي 
ســازماني و آرزوي توانمندســازي منابــع انســاني، 

مقوله ای عبث و بیهوده است.

مدیران کوتاه قامت

۲ انتصاب دیپلماتیک در یک روز
ایسنا: سفیر جدید ایران در سوئیس در آستانه  �

سفر رئیس جمهور به برن، تعیین شد. محمدرضا 
حاجی کریم جبــاری، مدیرکل پیشــین وزارتی وزیر 
امــور خارجــه، به عنوان ســفیر جدید ایــران در 
ســوئیس تعیین شــد. آخرین ســفیر ایران در این 
کشــور، غلامعلی خوشــرو بوده که در حال حاضر 
مســئولیت نمایندگی ایران در نیویورک را برعهده 
دارد. پــس از اینکــه غلامعلــی خوشــرو از برن 
به نیویورک رفت، از ســال ۱۳۹۳ تا ســال ۱۳۹۵ 
مهدی عابــدی به عنوان کاردار ایران مســئولیت 
اداره این ســفارتخانه را بر عهده داشت و از بهمن 
۱۳۹۵ تاکنون علیرضا ســبزعلی در سمت کاردار 
موقت این مسئولیت را بر عهده گرفته بود. حسن 
روحانی، رئیس جمهوری، نیمه  اول تیر به دعوت 
رئیس جمهور سوئیس برای سفری دوروزه به برن 
سفر می کند. همچنین بهروز کمالوندی، سخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی، انتصاب کاظم غریب آبادی 
به عنوان جانشــین رضا نجفی در نمایندگی ایران 
در آژانــس بین المللــی انرژی اتمــی و نزد دیگر 

سازمان های بین المللی در وین را تأیید کرد.
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